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تو را به انگشترت می‌شناسند
�

گی  گی‌های مؤمن در بیان ائمه اطهار)ع( معمولا پنج ویژ ریحانه عامل‌نیک| در مرور ویژ
ذکر می‌شود که یکی از آن‌ها انگشتر به‌ دست راست کردن است. انگشتر یا خاتم، 
کرم)ص(  حلقه‌ای فلزی و نگین‌دار است که به دست کردن آن از سنت‌های پیامبر ا
شمرده شده است. به غیر از روایات، جالب است بدانید که درکتب فقهی ما نیز، 
برای انگشتر احکامی‌ بیان شده است. بنا بر روایتی که از امام حسن عسکری)ع( نقل 
شده است، انگشتر به دست راست کردن، یکی از نشانه‌های پنج‌گانه مؤمن، بیان 
شده است و درباره جنس انگشتر و نقش روی آن و استفاده از سنگ‌های قیمتی و 
با رنگ‌های مختلف، توصیه‌هایی شده است. حضرت فاطمه)س( می‌فرمایند: »هرکه 

انگشتر عقیق در دست کند، همیشه خیر و خوبی می‌بیند«.
اما نقش انگشترهای امامان شیعه نیز برای خود بحث مجزایی دارد. عبارت‌هایی 
مثل »الملک لله« و »حَسبی‌ا...« مرسوم بوده است. عاشقان و شیفتگان ولایت نیز از 
این شیوه تبعیت کرده و بر انگشترهای خود عبارت‌هایی مثل »لااله‌الا‌ا...«، »محمد 
کی می‌کنند. به غیر از توصیه‌های روایی و سنت پیامبر)ص(،  نبی‌ا...« و »علی ولی‌ا...« را حکا
کاربرد انگشتر در زمان گذشته نیز اهمیت دارد. از انگشتر برای مهرکردن نامه‌ها هم 
استفاده می‌شده است. پیامبر)ص( و علمای شیعه نیز از این روش استفاده کرده‌اند. 
در روایات حتی در مورد به‌دست راست کردن انگشتر سخن به میان آمده است 
و آن را از نشانه‌هایی بیان می‌کنند که شیعیان با آن شناخته می‌شوند. در ابواب 
مختلف فقهی مثل نماز، حج و جهاد نیز از انگشتر سخن گفته شده است. در روایتی 
از امام‌کاظم)ع( درباره چرایی انگشتر به دست راست کردن امام‌علی)ع( سؤال شد، 
ایشان در پاسخ فرمودند: »به این دلیل که امام‌علی)ع( پس از پیامبر)ص( پیشوای 
اصحاب یمین بود«. بحث در مورد انگشتر، فرصت بلندتری را می‌خواهد اما برای 

امروز همین مقدار کافی است؛ »کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس!«.

به دنبال خیر
�

یکی از ابواب و کلماتی که در مورد نماز مطرح می‌شود، کلمه تعقیبات 
است. مرحوم آیت‌ا... خویی، از مراجع بزرگ شیعه، در مورد این امر 
می‌گوید: تعقیب عبارت است از اینکه نمازگزار پس از ادای نماز به 
دعا، ذکر، تلاوت قرآن و اموری از این قبیل همچون تفکر در عظمت 
خداوند و گریه از ترس او به‌خاطر اشتیاق به او، بپردازد که از سنت‌‌های 
کیدشده است و منافعش در دین و دنیا زیاد است. تعقیب و  تأ
تعقیبات در لغت، به‌معنای دنبال کردن، از پی چیزی رفتن یا دنبال 
امری یا کسی را گرفتن است و نمازگزار درواقع با انجام اعمال عبادی 
از پی نماز خود می‌رود و نماز را رها نمی‌کند و آن را تعقیب می‌‌کند.

همچنین آیت‌ا... جوادی‌آملی در کتاب رازهای نماز در این باره 
می‌گوید: شاید از این‌رو خداى سبحان فرموده است فاذا فرغت 
فانصب والى ربک فارغب؛ چون فراغت یافتى، به طاعت کوش و با 
اشتیاق به‌سوى پروردگارت روى آور؛ یعنى آن‌گاه که از نماز خویش 
غ شدى، بر ادامه عبادت به تعقیبات آن بکوش  بنا به احتمالى فار

و باید شوق و رغبت تو تنها به خداوند باشد، نه به غیر او.
از این‌رو مسعده‌بن‌صدقه از امام‌باقر)ع( روایت کرده است که درباره آیه فاذا فرغت 

فانصب... فرمود: فاذا قضیت الصلاه...فانصب فى الدعاء.
یعنى هنگامى که نمازت به پایان رسید، به نیایش بکوش.

در مورد اینکه انسان حاجات خود را از خداوند بخواهد، روایات زیادی آمده است. 
در روایتی دیدم که فرمود بنده‌ای که نماز می‌خواند و چیزی از خدا نمی‌خواهد، 
که خداوند می‌گوید تویی که به من نیاز داری  نمازش به سرش کوبیده می‌شود؛ چرا

و حالا که طاعت من را به‌جا آورده‌ای، باید از من حاجتت را بخواهی!
امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: خداوند نماز را در بهترین زمان‌‌ها واجب کرده است، پس 

حاجت‌های خود را بعد از نماز‌های واجب از خدا بخواهید.
همچنین معروف است که هر نمازگزار دعای مستجابی بعد از نماز خود دارد که پیامبر 
ثَرِهَا دَعْوَه مُسْتَجَابَه: هر نمازگزار پس 

َ
ِ مَکْتُوبَه فَلَهُ فِی أ

ى لَِّ
ّ

دَ
َ
اعظم)ص( فرمودند: »مَنْ أ

از هر نماز واجبی، دعایی مستجاب دارد«.)وسائل‌الشیعه، ج‏۶، ص۴۳۲، ح یک(.
امیرالمؤمنین علی)ع( نیز در مورد فضیلت تعقیبات می‌فرمایند: »من جلس فى مصلاه 
ثانیا رجلیه یذکر ا... - تبارک‌ا... و تعالى- و کل‌ا...- عزوجل- به ملکا یقول: ازدد شرفا تکتب 
لک الحسنات و تمحى عنک السیئات و تبنى لک الدرجات حتى ینصرف: فردی که در 
جایگاه نمازش بنشیند و به ذکر خداى تعالى و تعقیبات بپردازد، خداوند فرشته‌‌اى را 
مأمور م‌‌ىکند که به وی م‌‌ىگوید: اى نمازگزارى که مشغول دعا هستى، بر شرف و کرامت 
و فضیلت خود بیفزا)یعنى بیشتر و زیادتر دعا کن( که براى تو حسنات ثبت م‌‌‌ىشود 
و سیئات و بدی‌هایت محو م‌‌ىشود و درجات تو افزون م‌‌ىگردد و این گفت‌‌وگو ادامه 
غ شود«.)دعائم‌الاسلام، ج ‌یک، ص165(. دارد تا وقتى که او از دعا و تعقیباتش فار
البته در مورد تعقیبات واردشده و حکمت تعقیبات نماز، زیاد می‌توان صحبت کرد 
که این تعقیبات، تکمیل‌کننده نقایص نماز ماست و دیگر اینکه تنها کسی که عاشق 
نماز و مخاطب نماز است و به‌راستی معنای آن را دریافته است، اهل تعقیبات است؛ 
ولو به یک سجده شکر یا زمزمه تسبیحات حضرت زهرا)س( یا خواندن آیت‌الکرسی یا 
آیات دیگری که خیلی سفارش شده است؛ مثل مهمانی که وقتی دارد از منزل شما 
می‌رود، چون برایتان عزیز است، چند قدمی‌ او را بدرقه می‌کنید. این بدرقه کردن 

در مورد نماز، همین تعقیبات است.

به‌دنبال پدر
�

)پندهای امام‌علی)ع( در نامه۳۱ نهج‌البلاغه(« شرحی کاوشگرانه بر  »به‌دنبال پدر
یک متن حیات‌آفرین و نامه۳۱ نهج‌البلاغه است که در آن امیرالمؤمنین علی)ع( 

توصیه‌هایی را خطاب به فرزندشان، امام حسن مجتبی)ع(، مکتوب کرده‌اند. 
این اثر در قالب ۲۷پرتو که همان پندهای حضرت بوده، به رشته نگارش درآمده 
است؛ »چشم‌هایت را ببند«، »به‌سوی خدا رها شو«، »با پدر همراه شو«، »با فهم 
و صبر، توانایی را تجربه کن«، »بخواه تا بشود«، »عمرت را به اندازه تاریخ طولانی 
کن«،»دربرابر اشتیاق کور، مقاوم باش«، »باور کن فقط خدا هست و دیگر هیچ«، 
»در دنیا بیش از یک مسافرخانه معطل مشو«، »ترازوی بین خود و دیگران باش«، 
»خود را مپرست و راه را بیاب«، »بر دلت شعاعی از نور بتابان«، »احتمال بده که 
شاید به آرزویت نرسی«، »راز بپوشان و نهان پنهان دار«، »از راه‌های بسته نترس«، 

»جهان آینده را با دیروز بشناس«، »فرصت شناس و زمان‌دار باش«.
برشی از اثر: »ای فرزند! گرچه من به اندازه پیشینیان عمر نکرده‌ام، ولی در کارشان 
که گویی  نگریسته و در سرگذشتشان اندیشیده و در آثارشان سیر نموده‌ام، تاآنجا
خود یکی از آنان شده‌ام. آنچه از آنان به من رسیده، چنان است که انگار از آغاز 
تا انجام با آنان زیسته و دریافته‌ام که در کارها آنچه صاف و عاری از خطاست، 

کدام است و آنچه تیره و نادرست است، کدام. چه کاری 
سودمند است و چه کاری زیان‌آور. پس برای تو از هر عمل، 
کیزه‌ترین آن را برگزیدم و زیبا و پسندیده‌اش را اختیار  پا
کردم و آنچه را مجهول است و سبب سرگردانی تو شود، 
به یک‌سو نهادم و چنان پدری شفیق که در کار فرزندش 
می‌نگرد، در کار تو نگریستم و برایت از ادب، چیزها اندوختم 
که بیاموزی و به کار بندی و تو هنوز در روزهای آغازین 
ک داری و  جوانی هستی و در عنفوان آن، هنوز نیتی پا

نفسی دور از آلودگی.
این‌گونه است که پدر، سفره‌ای بی‌نظیر پیش‌رویت پهن 
کرده، سرشار از انتخاب‌ها و بایدها و نبایدها، فقط باید 

اعتماد کنی و از این سفره گزیده، لقمه برداری«.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

خدا برای ابراهیم)ع( 
سنگ‌تمام گذاشت

سمانه رضوانی| حدود ۳هزار سال بعد از آفریدن 
اولین انسان به دنیا آمد. هزار‌ودویست سال 
بعد از اولین پیامبر اولوالعزم و از نوادگان همان 
پیامبر بود. پیشگوها و ستاره‌شناس‌ها به نمرود 
گفته بودند کسی خواهد آمد که همه قدرت تو 
را خواهد گرفت. نمرود نگران و‌ مضطرب بود و 
هر نوازدی که به دنیا می‌آمد، حکم دشمن او 

را داشت و دستور داد همه را بکشند.
مادر ابراهیم نماند و نگذاشت نوزادش به 
دست سربازان نمرود بیفتد. راهی بیابان شد 
و در غاری زایمان کرد و تا سال‌ها پسرش را 

مخفی کرد.
نمرود باورش شده بود که جان انسان‌ها در 

دست اوست و می‌تواند جلوی آنچه خدا 
می‌خواهد، بایستد.

بیایید کمی‌ از ابراهیم)ع( حرف بزنیم. خیال‌بافی 
نه‌، بلکه از خدا بشنویم. خداوند در وصف 
ابراهیم)ع( سنگ‌تمام گذاشته است؛ آنجا که 
هُ فِی 

ّ
إِنَ نْیَا وَ

ّ
می‌فرماید: ...وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُ

الِحِینَ)بقره، ۱۳۰(. خِرَه لَمِنَ الصَّ
ْ

ال
هم در این دنیا خدا انتخابش کرد و هم آن 

دنیا از صالحین بود.
کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض 

و لیکون من الموقنین)انعام، ۷۵(.
چشم دلش باز بود و هرچه در 

ملکوت بود، می‌دید و همه 

این‌ها حاصل ایمان قوی او بود.
کان صدیقا  نه  براهیم ا لکتاب ا کر فی ا اذ

نبیا)مریم، ۴۱(.
راستگو بود...

سلام علی ابراهیم -کذلک نجزی المحسنین 
ـ انه من عبادنا المؤمنین)صافات، ۱۰۹ تا ۱۱۱(. 
نیکوکار بود، بنده بود، بنده مؤمن خدا هم بود.

اذ جاء ربه بقلب سلیم)صافات، ۸۴(.
قلب و دلش سالم سالم بود، دور از هر زشتی 

و بدی و کفر.
خدا می‌خواهد در وصف ابراهیم)ع( حرف‌هایی 

هم به ما بزند و بفهماند که بنده خوب خدا 
گی‌هایی دارد. چه ویژ

دل محکم، راستگو، کار نیک و... .
ا  سرنخ تسبیح این صفات ر
بدهد دست بنده‌اش تا راه 
ا  ش ر د ن به خو سید ر

نشانمان دهد.

امــا قصــه ابراهیــم در قــرآن بــه اینجــا ختــم نشــد، 
فقط وصف شایســتگی او نبود.

تــازه اول داســتان او بــود، اول رســالتش و 
ماجــرای ابراهیــم و کســانی کــه می‌خواســت 

هدایتشــان کنــد.
ادامه دارد...

 
احکام 

تکلیف بدهی همسر
بعد از جدایی‏

گر بعد از جدایی زن و شوهر، زن بدهی به‌جا  ا
گذاشته باشد، آیا پرداخت آن بر عهده شوهر است؟

آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی: پرداخت بدهی مذکور، به‌عهده شوهر نیست.آیت‌ا...العظمی سیستانی: خیر.

آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای: موارد مختلف است؛ نسبت‌به معاملاتى که زن مستقلا و بدون اجازه و رضایت شوهر انجام داده، 
بدهى‌هاى آن به عهده خودش است و چیزى به عهده شوهر نیست.

آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی: اگر به‌عنوان نفقه بوده و مرد به آن رضایت داده است، بر عهده مرد است. ولی اگر بدون رضایت 
شوهر بوده یا زائد بر نفقه بوده، پرداختش برعهده خودش است. ولی اگر مربوط به مواردی بوده که زن و مرد به‌طور مشترک از آن 

استفاده می‌کردند، بدهی آن بین زن و مرد تقسیم می‌شود.

لاسلام والمسلمین واعظ موسوی نگاه دین اسلام به شادمانی بررسی شد در گفت‌وگو  با حجت‌ا

خدا لبخند را دوست داردخدا لبخند را دوست دارد
کید می‌کند و برای آن  آمنه مستقیمی| اسلام همان‌قدر که بر تعظیم شعائرا... از طریق سوگواری و عزاداری اولیای الهی تأ
الگو و مسیر مشخص می‌کند، درباره شادی و شادمان بودن هم حساس است و راه آن را نشانمان می‌دهد اما این 
ماییم که با کم‌کاری و غفلت، خودمان را از این شادی و لذت‌هایش محروم می‌کنیم. در بررسی نگاه اسلام به شادی با 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی واعظ‌موسوی، کارشناس مذهبی و مشاور خانواده، گفت‌وگو کرده‌ایم.
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خدا خنده را دوست دارد
شادی علامت سلامت فرد، خانواده و جامعه است. 
فردی که شادمان نیست، از سلامت به‌دور است و 
خانواده و جامعه‌ای که شادی را تجربه نمی‌کند، 
سلامت نیست. شادی یک اصل دینی است؛ چنان‌که 
ضْحَکَ وَ 

َ
هُ هُوَ أ

ّ
نَ

َ
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »وَ أ

بْک‌ى؛ و هم‌اوست که )بندگان را( شادمان و خندان 
َ
أ

سازد و غمین و گریان کند«)نجم، ۴۳(. نکته مهم آنکه 
خنده را مقدم بر گریه آورده است؛ یعنی اولویت با شادی 
است؛ البته انسان غم و اندوه هم دارد و در غم عزیزان 

و خوبان و محبوب خود اشک می‌ریزد.

شادی را جدی نمی‌گیریم
هفده ربیع‌الاول، سالروز ولادت باسعادت پیامبر 
خاتم)ص(، را پیش‌رو داریم. شادی‌های این ایام را جدی 
نمی‌گیریم و به نصب چند پرچم و ریسه چراغانی بسنده 
می‌کنیم، درحالی‌که می‌توان یک دهه را به شادمانی  
اختصاص داد یا بین ۱۲ تا ۱۷ربیع‌الاول که معروف به 
هفته وحدت است، شادی مدنظر دین را ترویج داد 
کم کرد.  ما در  و نشاط مؤمنانه را بر فضای جامعه حا
این‌باره کمرنگ و ضعیف عمل می‌کنیم، درحالی‌که 
مسیحیان سالروز ولادت حضرت عیسی)ع( را به قدری 
جدی جشن می‌گیرند که جهان متوجه آن می‌شود.

 به جوانان الگوی شادی بدهیم
باید بسته شادی‌های مؤمنانه در اسلام، استخراج 
و به نسل جوان عرضه شود تا بداند چطور شادی 
کند؛ جوانان ما برای فرهنگ غم هیچ‌گاه به غرب 
نظر نمی‌کنند؛ چون در محرم و صفر و ایام فاطمیه 
بلدیم چطوری سوگواری کنیم اما در فرهنگ شادی 
می‌بینیم جوانان به غرب و الگو‌های وارداتی نگاه 
کم‌کاری ما در این زمینه، در  می‌کنند. یک دلیل 
الگوسازی از شادی‌های مؤمنانه است؛ برای همین 
دست جوانان ما خالی است و برای شاد بودن به 

بیگانگان نگاه می‌کنند.

کید اسلام بر شادی‌های حلال تأ
کید  اسلام بر شادی و خنده مدیریت‌شده و حلال تأ
می‌کند؛ مثل باهم خندیدن نه به‌هم خندیدن. اینکه 
به بهانه شادی، فردی را تحقیر نکنیم و حرامی را مرتکب 
نشویم. اسلام بر شادی‌های اصیل و پایدار و هماهنگ 
کید می‌کند، نه شادی‌های دم‌دستی و الکی  با فطرت تأ
که غم به‌دنبال خود دارد. ما دو فصل داریم؛ شادی‌های 
غم‌افزا و غم‌های شادی‌افزا. خیلی از غم‌ها به انسان 
انبساط روحی می‌دهد؛ مثل غم تفکر و‌ اندیشیدن و از 
آن‌سو شادی‌های غم‌افزا داریم که برای کسب دقایق و 

ساعاتی خوش، مدت‌ها غمگین می‌شویم.

شادی‌های استوار و متین
از منظــر آموزه‌هــای دینی‌روایــی، شــادی اصیــل 
وح بــه  نبســاط ر رامــش و ا لحظــه‌ای نیســت و آ
انســان می‌دهــد و بعــد انســان را غمگیــن نمی‌کنــد؛ 
هســتند قرص‌هــای شــادی‌بخش و روان‌گــردان کــه 
ممکــن اســت بــرای ســاعاتی انســان را شــاد کننــد امــا 
بــا محــو آثــار ایــن قرص‌هــا، انســان به‌شــدت غمگیــن 
و افســرده می‌شــود. امــا شــادی مؤمنانــه‌ای کــه از 
راه‌هایی همچون ارتباط با خدا، شــاد کردن یکدیگر 
و باهــم شــاد بــودن به‌دســت می‌آیــد، متیــن و اســتوار 

اســت و جــای خــود را بــه حــس غــم نمی‌دهــد.

درباره شادی حساس باشیم
اسلام به‌خوبی الگو‌های شاد بودن را عرضه کرده 
است و باید آن‌ها را استخراج و عرضه کنیم. نمی‌شود 
سلیقه‌ای و بدون الگو در این‌باره عمل کرد. همان‌طور 
که دربرابر فرهنگ سوگواری حساسیم، باید دربرابر 
الگو‌های شادی هم حساس باشیم و هر چیزی را 
نپذیریم. باید دانشگاه، حوزه علمیه، آموزش‌وپرورش 
و رسانه ما بررسی و الگوی شادی مؤمنانه را تدوین 
کنند؛ چون فقط در سایه این شادی است که فرد، 
خانواده و جامعه آرامش می‌گیرد و به‌دنبال الگو‌های 

شادی جعلی و آسیب‌رسان نمی‌رود.

لاول؛ موسم شادی مؤمنانه ربیع‌ا
چه بسیار افرادی که به ظاهر اهل خنده و خنداندن 
دیگران‌اند اما شادی‌ عمیق درونی ندارند و افسرده‌اند؛ 
الکی خوش بودن و دیگران را خنداندن، شادی درونی 
نیست. به قول شاعر: »خنده می‌بینی ولی از گریه دل 
غافلی/ خانه ما اندرون، ابر است و بیرون آفتاب«. ما 
باید روی شادی مؤمنانه و عمیق و پایدار کار کنیم. 
کنون که دو ماه محرم و صفر را پشت‌سر گذاشته‌ایم  ا
که لازم  و شعائر و فرهنگ حسینی را تعظیم کرده‌ایم)
و خوب است( جا دارد در ماه ربیع‌الاول، شادی‌های 

مؤمنانه را ترویج دهیم.

راه شادی را بلد نیستیم
شادی عمیق و پایدار نیاز جامعه است، باید گعده‌های 
علمی تشکیل دهیم و فرهنگ شادی در اسلام را استخراج 
و مرز‌ها و حدودش را تعیین کنیم تا بدانیم چطور هم 
خودمان شادمان باشیم و هم دیگران را خوشحال کنیم. 
ما در فرهنگمان غم و سوگواری و سینه‌زنی داریم و بلدیم 
چطور شور بگیریم اما بلد نیستیم چگونه خود و دیگران 
را شادمان کنیم. رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان 
گر شما را نبینیم، دست زدن شما در شادی‌ها  فرمودند: ا
با سینه‌زنی در غم‌ها تفاوتی ندارد... این آسیبی بزرگ است 

که ما روش شادی را بلد نیستیم.

قال الامام‌عسکرى)ع(:
لّا وللّه فیها نِعمَهٌ تُحیطُ بِها. ما مِن بَلِیّهٍ إ

 امام عسکری)ع(: هیچ گرفتارى و بلایى نیست؛ مگر آنکه نعمتى از خداوند،
آن را درمیان گرفته است. )بحارالانوار، جلد۷۸، ص۳۷۴، ح34.(

روشـنـا

لاسلام‌والمسلمین  حجت‌ا
واعظ‌موسوی:

شادی مؤمنانه‌ای که از 
راه‌هایی همچون ارتباط با خدا، 
شاد کردن یکدیگر و باهم شاد 
بودن به‌دست می‌آید، متین و 
استوار است و جای خود را به 
حس غم نمی‌دهد

قصه ابراهیم نبی)1(


